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ي زمان هستي بر دايرهغلت شتابان  
تنحسن چهل اميرخان حكيمِ اسرار مرگ ميرزا ابوالحسن زمان و زبان درهايي در موردنكته  
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ي حكيمي مبارز است كه در دورانِ گيداستانِ زنده ،خان حكيماسرار مرگ ميرزا ابوالحسنداستانِ كوتاهِ 
 اش، مرصع،ي او با زن بر رابطه داستان بيش از هرچيز.زيدي جنبش مشروطيت ميقاجار و در آستانه
براي  مرصع . ماندن مرصعكرهي او و باي جنسيي ناقصِ ميرزا با زنانِ ديگر، ناتواني رابطهمتمركز است؛ بر

رو از همين. اش سخت تهي استي مبارزاتي است؛ زني محروم از عشق كه آغوشميرزا تنها يك وسيله
اما . اي رو به رهايي است براي او گشايشِ دريچه ميرزا مرگ.انگيزدا در او تأسفي برنمي ميرزاست كه مرگِ

ي داستان با تصويرهاي موازي. توان ديدرفته چيزي نميدريغ كه از اين دريچه جز خاكسترِ آرزوهاي ازدست
-ايي پر از عشق را مياش فرداستنطاقِ نوكرِ ميرزا توسطِ مستنطقِ حكومت و رؤياي عبثِ مرصع كه در خيال

اي اي است بر سرگذشتِ زني كه در گوشه مرثيهخان حكيماسرار مرگ ميرزا ابوالحسن .يابدپرورد، پايان مي
زيد؛ زني كه تبلوري است هزارباره ي مردي مبارز ميتاريك از تاريخِ سراسر تاريكِ يك سرزمين، در خانه

.جويدش گريزگاهي نمياي بختمايد كه از دايرهن چنان مياز سرنوشتِ دردناكِ زنِ ايراني كه  
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 ناگهاني و حضورِ. شود آغاز ميبا تصويرِ مرگِ ميرزاخان حكيم اسرار مرگ ميرزا ابوالحسناستانِ كوتاهِ د

زده و مبتني بر جملاتِ كوتاه و زباني شتاب. ول هويدا استي پاراگرافِ امرگ در ساختِ زبانيساي آجرقه
 و از اين كنايه تا 2»صع ماه را ديد اما از جا نجنبيدمر«ي  تا كنايه1»شب ماه گرفت« ر كه از تمثيلِياافعالِ بس

ي سو كوتاهي ي پاراگرافِ اول از يكزبانِ فشرده. يابد امتداد مي3»،سه آه كشيد و تمام كرد« عبارتِ صريحِ
ي شتابانِ  سوي ديگر منطبق با تنها لحظهكند و ازي مرگ تصوير ميخان را در لحظهابوالحسن ي ميرزاهستي
ي ديگري كه با اي از هستيي يكي با كميتِ لحظه هستيي همهي مرصع است؛ انطباقِ كميتِگيزنده

 مرگِ  گوييكهچنان. يل به كنايه و از كنايه به صراحتاز تمثگيرد؛ حركتِ زبان از كل به جزء صورت مي
افتد تا ميگي تمثيلي كه از مصداقِ خويش جلو  هگرفت ديگري است و ماهيگيي رنگينِ زندهيكي تنها لحظه

- هستي آرايشِ زباني تناقضِ كيفيتِ تصوير شود؛ تاجا نجنبيدي از مرصع در كنايه انتظارِ مرگِ ميرزا توسطِ 

ه در كي مرگِ ميرزا، ي او با كميت لحظه هستيي همه كميتي مرگِ ميرزا را با انطباق و لحظهي مرصع



 ٢

-گونه چهي داستان، برچون تماميي پاراگرافِ اول، همساختِ زباني. بياميزددرهم ريتمِ زبان مستتر است، 

.ي مرصع منطبق است كميت و كيفيتِ هستييگي  
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-وار مي بلند استهايي در پاراگرافِ دوم بر جمله اسرار مرگ ميرزا ابوالحسن خان حكيم داستانِ كوتاهِ زبان

اما پس از اين پاراگراف . ي مرصع را تصوير كنداي از هستيگذارد تا لحظه را وامير نوع تصوير و هشود
ي غيرِ گر پاراگرافِ اول با تنها لحظها. شودهرچند كه ديگر رنگين نميگيرد، گي را از سر ميزدهشتاب

 هايبودنِ ديگر لحظه خاليداري وكشي پاراگرافِ دوم با ي مرصع منطبق است، ساختِ زبانيمعمولِ هستي
-ي مرصع مغلوبِ شتابدارِ هستي كشهايارِ ديگر لحظهپس از اين پاراگراف ب. ي او خوانايي داردهستي

.زده انعكاس يابدگونه و شتابي او در زباني گزارشي تهيشوند، تا هستياش ميي تماميتِ هستيگيزده  
 يك داستانِ كوتاه اما، دو شكلِ متفاوتِ داستانِ يبسترِ زماني گزينشِ يك هستي يا يك لحظه به عنوانِ   

-ي ترسيما لحظه بي نويسنده به تناقضِ بينِ هستيآفريند؛ گزينشي كه در صورتِ عدمِ هشياريكوتاه را مي

.خوانيم ميبرشي و چندبرشياين دو شكل را تك. نجامداشده و ريتم و آرايشِ زباني مي  
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مرگ ديگر از صادق چوبك و خيزك پاچه از ارنست همينگوي، ي پاك و پرنوريك گوشه هِهاي كوتا داستان
يفِ در اين نوع از داستانِ كوتاه كه نه به تعر. اند برشيهاي تكتن داستاناز اميرحسن چهلچيز مهمي نيست 

كميتِ زمانِ بيروني ي به پردازد، كميتِ داستان برگزيده از يك هستي ميهايييك هستي، كه به ترسيمِ لحظه
-برخلافِ اين نوع از داستانِ كوتاه، داستان. كندشود و لحظه به مثابهِ تمثيلي از هستي جلوه مي مينزديك 

 ازبند گردن وچوبك   از صادقروز اول قبر جويس، از جيمزخواهرها  هدايت، صادق  ازآكلداشهايي نظيرِ 
كميتِ داستاني از كميتِ زمانِ بيروني  اين نوع از داستانِ كوتاه در. اند هايي چند برشيدوموپاسان داستانگي

برشي، هستي در لحظه به يك كلام در داستانِ كوتاهِ تك. سخت فاصله دارد و هستي خود تمثيلِ خود است
ي هستي در هر دو مورد اما، انطباقِ كميتِ زماني. شودو در داستانِ كوتاهِ چندبرشي، لحظه در هستي حل مي

 با ريتم و پذير است،هاي گوناگونِ هستي تنوع كه با توجه به كيفيتي قهرمانِ داستان،اي از هستيحظه لاب
 ي كيفيتِ هستيي كميتِ زمان در آينهكشفِ دوباره:  معيارِ موفقيتِ زبانِ يك داستانِ كوتاه استآرايشِ زباني

.ي زبان با اين كيفيتِ زمانيخواني همو  
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ناپذيركه در دو مفهومي انعطاف. برانگيز كه مفهومي سخت تناقضمند استي دريغها يك شگفتيزمان نه تن
كند و بر  انسان به مثابهِ تنها موجودي كه اندوهِ گذرِ زمان را حس مي.اندستي و لحظه ايستادهسوي آن ه

 كه بر ،اي ثابت استوله كه مق،و زماني خويش آگاه است اين تناقض را نه بر اساسِ كميتِ بيروني ميرايي
را در تناقض با   زمان يعني هستي و لحظهآفريند و دو سويمي بازاش در ذهنِ خويش مبناي كيفيتِ هستي

 نيز زمان را با معيارِ خويش كند، انسان تنها زمان انسان را تسليم نمي.كنددار ميديگر شتابان يا كشيك
.گيرداندازه مي  

 شتابان و زودگذر است كه در هايينشسته سرشار، حاصلِ جمعِ لحظهرثموهاي بهي انساني از آرزهستي  
ي تيي انساني با آرزوهاي بربادرفته، هس حاصلِ جمعِ هستيكهاند؛ حال آنع شدهي طولاني جميك هستي

جا انگيزِ زمان در هميني شگفتتناقضمندي. دار فراهم آمده است كشهايسايي است كه از لحظهصاعقه
هاي متفاوت تبديل سان را به كميتايستد و كيفيت، كميتي يكيم جمع »آحادِ« حاصلِ جمع در مقابلِ .است
.كندمي  
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در جهانِ داستان كميتِ .  دروغينكميتِ نامرئي، گسسته وها است بر بسترِ يك جهانِ داستان، جهانِ كيفيت
رو بازتابي از ريتمِ زبان و شكلِ آرايشِ آن از اين. كنديشود، از جمله در زبان تبلور پيدا مزماني زيسته نمي

.شده استاي ترسيمكميتِ هستي يا لحظه  
ي ، هستي اسرار مرگ ميرزا ابوالحسن خان حكيميچندبرشيي داستانِ ي مرصع، شخصيتِ اصليهستي   

اي شيرين  كه از طعمِ هيچ خاطرهاي حاصل شده است؛ هستيگي جمعِ تكرار و بربادرفته كه ازكوتاهي است
خان ي مرگِ ميرزاابوالحسنجا كه به جهانِ داستان مربوط است، تنها لحظهاين حكمِ كلي را تا آن. شودنمي

 اول ريتمِ در پاراگرافِ. كندتر از هستي جلوه مياين تنها در پاراگرافِ دوم لحظه برجسته جزبه. كندنقض مي
ايستد و در پاراگرافِ  دوشادوشِ تماميتِ يك هستي مياي است كهمنطبق با لحظه،  پرتصويرشتابان و زبانِ 
.يابدي مرصع انطباق ميدارِ هستي كشهايي زبان با لحظهگيگونهو گزارشدوم ريتمِ كند   

سيد وقتي به خانه ر... « يبعد تنها از دو كنايهدوم بهتن كه از پاراگرافِ زبانِ شتابانِ اميرحسن چهل   
وقتي برگشت  و كوچكتر به مطبخ رفت مهر ارفع خواهر آن وقت« و 4»ة خون سرخ بودمثل كاس هايشچشم
بِ ي صادقي است از يك كميتِ زماني كه به سب آينهجويد، سود مي 5»، آويزان كرده بودخيار پلاسيدهيك 

.رصع موفق استي متن در تصويرِ هستيهل چ اميرحسننِزبا.  استاش به تاراج رفته كيفيت  
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ي مرصع، نيافتنيشود، با آرزوهاي دست آغاز مي كه با مرگِ ميرزا ميرزا ابوالحسن خان حكيم مرگِداستانِ
ي مرگِ ميرزا كه در آغازِ داستان  سايه گوييكهچنان. يابدگان نيست، پايان ميكه چيزي جز مرگِ زنده

در اين . ي نيستكند كه مرصع را از آن گزيرسيم مياي را ترهافتد و دايرايستاده است، بر پايانِ داستان مي
ي خان از خانهاش با مرگِ ميرزاابوالحسندايره كه از جنسِ مرگ است، تسلطِ نظمي جاري است كه سلطه

 مرگ ه رهايي نيست، چه نظمِ جاري چونخان راهي بابوالحسن مرگِ ميرزا. مرصع رخت نخواهد بست
؛ نظمي كه در آن اشگونهاش و تاريخِ دايرهاش روشنفكران با علمايش، مستضعفيننظمي. هميشه باقي است

ي خويش را در مرگِ بينانه و ستمگرانه، رهاييبرند، حتا اگر خوشزناني چون مرصع جز مرگ سهمي نمي
ي دايرهمرصع بر . اين داستان را آغاز و پاياني نيست.  هم هست»مبارز« بجويند كه از سرِ اتفاق  مردشان
.كند جهانِ داستان سرنوشتِ او را ابدي ميي زمان حاكم برگونهساختِ دايره. چرخدمرگ مي  
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-گيريختههمبه. شود توسطِ مرصع خلق نمي، امااسرار مرگ ميرزا ابوالحسن خان حكيمي گونهاختِ دايرهس

  حائل و خوانندهذهنيتِ سومي بينِ اوشود كه هيچ  از زبانِ داناي كلي روايت ميي اوگيي زندهي زماني
اي كه با  زمان در اين داستان نسبت به شخصيتِ اصلي امري بيروني است؛ نشانِ ذهنيتِ نويسنده.نيست

بنابراين در غيابِ ذهنيتِ شخصيتِ . دهددردي نشان مياش هم با شخصيتشكلايگزينشِ ساختي دايره
 ل به تمثيل نوع نگاهيبدت نوعِ انسان و سرنوشتِ نوعِ انسان شتِت فرد تبديل به تمثيلِ سرنو سرنوشاصلي، 

.شودنويسنده مي  
، و ي زمان منوط به طبيعتِ ذهن استگيگونه، دايره داستاني زمان در ذهنيتِ شخصيتِي   اگر در بازساز

يسنده در  سنگري است كه نو شخصيت داستان،يابد؛ اگر سياليتِ ذهن تا حكمي كلي ارتقاء نميروازاين
، اگر نويسنده با واسطه قراردادنِ قهرمانِ داستان اش محفوظ بماندرديتِ قهرمانشود تا فپشتِ آن مخفي مي

  نويسنده و اگر به مددِ اين ذهنيتكند حفظ ميضِ خود با اين ذهنيتِ رابينِ خود و خواننده امكانِ تعار
اي كه بيرون از ذهنيتِ حائل ترسيم گونه دايره مستقل كند، در ساختِاش را از خودستانكند داتلاش مي

جا در اين . نيست جمع، يك گروه يا يك نوعناپذيرِ يكريزشود، ساخت چيزي جز تمثيلِ سرنوشتِ گمي
 دورِ باطلي كه رهايي از آن گونه؛ دايره تاريخني است و ساختِا جاودنظمِ است؛  تمثيلِ نوع انسانشخصيت

زيد كه به  تاريخي را مييگيگونه مرصع دايرهگ ميرزا ابواحسن خان حكيم،اسرار مردر . تصور نيستم
،  ميرزا ابوالحسن خان حكيم مرگ اسرارساختِ. گان ختم شده استيغمارفته، به مرگِ زندهي بههاهستي

.تن است چهل اميرحسنيتمثيل انديشه  
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ي گيونهگ دايرهپذير است؛ درست مثلِاي خدشهاويه از زناپذير واي خدشهتن از زاويه چهل اميرحسنذهنيتِ
تنيده  مي يك نظمِ دره پاياي مرگ و اندوهِ پابرجاييتن اندوهي اميرحسن چهل در انديشه. داستان اوساختِ
، در پايانِ داستان تبديل به تأكيد بر مرگ ميرزا ابوالحسن خان حكيم  مرگِ جاري در آغازِ يسايه. اندشده

.كندجلوه ميناپذير ترتيب نظمِ جاري چون مرگِ گزيرينشود و بدبار مينظمي فاجعهي گيجاودانه  
اي  مرصع در دايره.خان متجلي استحسنابوال چون مرگ در شخصيتِ ميرزا هم جاريي نظمگيجاودانه   
 فكرِ يك زمانه،شنكردِ او به مثابهِ روعمل. كندشخصيتِ ميرزا ترسيم ميتن با پرگارِ  چهل اميرحسنزيد كهمي

 اسرار مرگ ميرزا فكرِروشن. زيدرحمانه مي بي است؛ نگرشي كه در تناقض با خويش و يك نگرشتمثيلِ
  را با نظمِ جاريي خويشخوانيكند، همارزه نميي مبي مرصع را قربانيتنها هستي ابوالحسن خان حكيم

اي بيش  زني است كه وسيله»جنونِ«ي  رهايي كه بانيبه سوي نه راهي قانوني رو روزنامهازاين. ندنمايامي
-گي ميميرزا حال و فردا، هر دو را، نماينده. نه در حال اميدِ عافيتي است و نه در فردا چراغِ غنيمتي. نيست

ي ياهاي مرصع يعني سايهحتميتِ نظمي چنين يعني مرگِ رو .چرخدجهان بر مدارِ نظمي هماره مي. كند
مرگ ي اسرار گيگونهدايره.  مرگِ اوگشايد و نهنه ستيزِ ميرزا راهي به رهايي مي. ا بر جهاني ميرزاههميشه

. تقدير را رقم زده استميرزا ابوالحسن خان حكيم  
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فكر و روشنگذرند تا تمثيلِ  و مرصع زنِ آن دوران، از زمانِ خويش برمي،فكرِ عصرِ قاجار روشناگر ميرزا،
اند از خويش برگذرد تا به حال برسد و حال را با خويش تا تود، اگر گذشته در محتوا ميزنِ زمانِ ما بشون

هاي اين دايره در گذشته و كمان  اسرار مرگ ميرزا ابوالحسن خان حكيميگونهاختِ دايره ببرد، سگذشته
گريزد تا  مي»واقعيت«محتوا از . خواني يابند با آن هممانند تا از طريقِ تناقضِ صوري با محتواي خويشمي

ساخت حرفِ آخر را . اي متصور نشودماند تا آينده مي»واقعيت» جلوه كند و ساخت در حال به رنگِ گذشته
.زده است  

1371 ماهآبان  
1383مردادماه : ويرايش مجدد  
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